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 کالای ما ،ما کار  نیروی 

 )گزارشی از یک کارخانه(
 

 همقدم

ای آشنا اما فریبنده، خود را به ما عرضه کرده است؛ جهانی که در ظاهر همواره با چهرهکنیم، جهانی که در آن زیست می

زیستن در  اند.ها پنهانهایی است که از دیدههای زیرین خود پر از مناسبات و قدرتنماید، اما در لایهو واقعی می عینی

ی واقعیت است؛  یعنی پدیدارها را کنار بزنیم و به نقاب از چهرهچنین جهانی، مستلزم نوعی تکاپوی دائمی برای زدودن 

 نزدیک شویم. ،روابط عینی اجتماعیبنیان یعنی ساختارها و  ها پنهان شدهچه در پس آنآن

یک های اولیه پس از کمونها، ها و قالبیابیم که با وجود تغییر شکلاگر از منظر تاریخی به جوامع انسانی بنگریم، درمی

 داریسرمایه و داری گرفته تا فئودالیسمها پایدار مانده است: تقسیم جامعه به طبقات. از بردهی اساسی در این دورانمولفه

دار وجود داشته است. در واقع تاریخ دار، ارباب و رعیت و کارگر و سرمایهبرده و بردههمیشه نوعی دوگانگی بنیادین میان 

 ی طبقاتی.جوامع چیزی نیست جز تاریخ مبارزه

شدید،  ارشود، کارگران بیش از پیش در معرض استثمداری نئولیبرال شناخته میگیری سرمایهدر عصر حاضر که با اوج

 کرامت انسانیاند. این وضعیت نه تنها بر معیشت کارگران، بلکه بر اساسی خود قرار گرفته حقوقناامنی شغلی و محرومیت از 

یا  فرسا، عدم امنیت شغلی و حذفهای معوق، ساعات کار طاقت، حقوقهای موقتقرارداد آنان نیز سایه افکنده است.

 کند.امروز با آن دست و پنجه نرم می ی کارگرطبقههای دولتی، همه بخشی از واقعیتی است که بیمه و حمایت کاهش پوشش

کشی بدون مقاومت پاسخ نگرفته است. کارگران در مقاطع گوناگون حال تاریخ نشان داده است که هیچ شکلی از بهرهبا این

داری اما همواره با تکیه بر قدرت اند. سرمایهوجود ایستادهیابی و اتحاد در برابر نظم متاریخی، با اعتصاب، اعتراض، سازمان

ها را سرکوب کند. از تصویب قوانین ضد اتحادیه گرفته تا ایجاد شکاف و رقابت دولت و قانون، کوشیده است این مقاومت

 .اندابزارها در خدمت حفظ وضع موجود بوده این یمیان خود کارگران، همه

ای قرار دارد. این ، هر روز تحت فشار و استثمار فزایندهجامعه ینیروی اصلی تولید و موتور محرکه عنوانبه ی کارگرطبقه

را در برابر دستمزدی ناچیز  داران آنکه سرمایهکالایی برای عرضه در بازار ندارد؛ نیروی کاریطبقه جز، نیروی کارش، هیچ 

ط معیشتی کارگران یدهد و هرگز توان بهبود شراهای زندگی را میکنند. دستمزدی که اغلب فقط کفاف حداقلخریداری می
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ای دائمی از استثمار باقی ترتیب، کارگران ناچارند نیروی کار خود را به قیمتی ناچیز بفروشند و در چرخهاینرا ندارد. به

مستقیم از نیروی کار کارگران  طوربهد و شومند میدار قرار دارد که از این استثمار بهرهسرمایه یدر سوی مقابل، طبقه بمانند.

کارگر نبض  یطبقه است؛گره خورده  کارگر یداری، به هستی طبقههستی و بقای نظام سرمایه بنابراین کند.ارتزاق می

 تپنده ) همچنین مشت درهم کوبنده( آن است. 

را  داریهای سرمطبقهکه منافع  هاییسازمانداری، بدون وجود نهادهای محافظتی و اما دوام و پایداری این نظام سرمایه

خود، نقش  امروزی  این نهادها دولت است، دولتی که در شکل مدرن و  ترین  کنند، ممکن نیست. یکی از مهمتضمین می

ای مشخص از تکامل است و در مرحله ، محصول تاریخی جامعهحاکمیتداری دارد. ای در حفظ و بقای سرمایهکنندهتعیین

 عنوانبه دولتدر واقع،  است. طبقاتینه تنها به دنبال آشتی میان طبقات نیست، بلکه خود نمادی از تضادهای آشتی ناپذیر 

 یتوان خود را برای حمایت از طبقه یداری است که همهتجلی این تضادهای سرسختانه، ارگان و ابزار اصلی سرمایه

ای است که قدرت اقتصادی این دولت، دولت طبقه گیرد.می کارگر به کار یطبقه و مبارزات ار و مقابله با مطالباتدسرمایه

متقابل و  یاین رابطه مردم نیست. یطرف یا در خدمت تودهسیاسی را در دست دارد و به هیچ عنوان نهاد بی یو سلطه

حاکم بوده است؛ دولتی  یهای دولت مطلوب طبقهها و قابلیتویژگی یدهندهمیان طبقات، در طول زمان شکل یپیچیده

 رانی نماید.دار را تضمین کند و بر جامعه حکمسرمایه یکه بتواند به بهترین شکل منافع طبقه

 بخش  از دار، بلکه است؛ سودی که نه از خلاقیت و نبوغ سرمایه مزد کارگر تر  بیشدار در گرو کاهش هرچهسرمایه تر  بیشسود 

گردد. در این مناسبات حتی نشانی از مفهومی به وقفه به جیب او سرازیر میشود، بیکارگر حاصل می یکار پرداخت نشده

شود، در حقیقت ناچیزترین بخش از مزد روزانه به کارگر پرداخت می عنوانبهتوان یافت. آنچه نیز نمی «دستمزد عادلانه»نام 

در دوران آغازین  آید.دار درمیواسطه به تملک سرمایهآن بی یاو با دستان خود آفریده، و بخش عمدهمحصولی است که 

داد و در معرض استثماری نمیرا کردند، با دستمزدی که کفاف زندگی ساعت کار می 16داری، کارگران تا روزانه سرمایه

داد و همین روند راه ماهر را به کارهایی ساده و تکراری تقلیل می رحم قرار داشتند. تقسیم کار، مهارت کارگرانوقفه و بیبی

هموار ساخت؛ تا جایی که دستمزد زنان و کودکان گاه تا یک چهار دستمزد مردان  زنان و کودکان یسابقهرا برای استثمار بی

ی طبقهمروز ادامه دارد؛ هنوز هم استثمار، هر چند در ظاهر  دگرگون شده، اما در جوهره تا ا ییافت. این شیوهتقلیل می

ساعته و بدون توقف حتی  24بندی کاری اجباری و شیفتبا اضافهساعت کار در شرایط سخت و نابرابر،  12با روزی  کارگر

 1شود.رد میداری خ  های سرمایهدندهزیر چرخدر روزهای تعطیل سال، 

تر است؛ چرا که در این فضاها دست کارفرما برای مراتب وخیمهای کوچک خصوصی، این وضعیت به ها و کارگاهدر کارخانه

دفاع در برابر بیمه نکردن، پرداخت مزد زیر حداقل قانونی، و بهره کشی حداکثری باز است، و کارگر را بیش از پیش  بی

 .دهدثمار قرار میتاس

 

                                                           
 .ساعات کار کارگر نباید از هشت ساعت در روز تجاوز نماید :قانون کار 51ماده  1
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 وضعیت کارخانه

صنایع غذایی فعالیت دارد که روایتش، تصویری  یر حوزهای کوچک ددر دل یکی از مناطق صنعتی اطراف تبریز، کارخانه

به راه دارند. هر روز  اند و فرزندانی در خانه چشمبار حدود بیست کارگر زن و مرد؛ کارگرانی که اغلب متأهلاست از زندگی رنج

ساعت کاری از هشت صبح آغاز  کنند تا به کارگاه برسند.های خود را ترک میکه آفتاب به درستی بالا بیاید، خانهپیش از آن

این کارگران  کار  -شود و تا شش عصر ادامه دارد. اما این تنها بخش آشکار ماجراست. با احتساب مسیر رفت و برگشت، روزمی

 شود.قفه تبدیل میساعت کار بی 12به 

از خانه بیاورند و در زمانی چهل در این کارخانه، خبری از غذای گرم نیست. کارگران ناچارند غذایی ساده و اغلب سرد را 

ای از رختکن بخورند. همین سبک تغذیه، مشکلات استراحت نامید، در گوشهزمان را توان آنکه به سختی می ایدقیقه

، خستگی و فرسودگی را چون مبلغی ناچیزهای اجباری، با کاریای برای آنان به همراه داشته است. اضافهگوارشی گسترده

 هان بر تن و جان کارگران حک کرده است.هایی پنزخم

در موضوع بیمه نیز، کارفرما وعده داده بود که پس از گذشت یک هفته از شروع کار، بیمه آغاز خواهد شد؛ اما هنوز کارگرانی 

تر خاند. وضعیت در دوران شیوع ویروس کرونا، رنگی تلهستند که پس از چندین ماه کار مداوم، نامی در لیست بیمه ندیده

اش را بودند که هر روز سایه ایستادهدر برابر مرگ خاموشی هیچ دسترسی به امکانات بهداشتی، به خود گرفت. کارگران، بی

اس سهم کارگر از این همه وسو از کارگران، نگران بهداشت محصولات بودند. تربیشکرد. مسئولان کارخانه، تر میگسترده

شد. کارگری که هنگام کار کلاه بر سر نداشت سفیدی بود که هر شنبه تعویض می کاغذی   بهداشت، تنها کلاه یکبار مصرف  

 شد.جریمه می

نه سالم، نه آسوده، نه ایمن. در این  -به چیزی تقلیل یافته است که تنها باید تمیز به نظر برسد در این روایت تلخ، بدن کارگر

 2دارد. ، ارزشرا تولید کرده است نکه آ از انسانی تربیششود تولید می های دیگر، کالایی کهکارخانه یکارخانه مانند همه

صدا در دستگاه تولید بدل شده، گاه حتی ای بیدندهرحمانه، جایی که انسان به چرخوار و بیدر دل این مناسبات ربات

کار هر جایی که نیروی کوچک، یگیرد. در همان کارخانهیترین شرایط بهداشتی نیز در حضیض فراموشی قرار مابتدایی

فاضلاب بخش پخت خمیر ترکیده  یای دیگر رخ داده بود: لولهچرخاند، فاجعهروز با تن و جان خویش چرخ سودآوری را می

و بوی تعفن، گندیدگی و رطوبت سیاه، کل سالن را فرا گرفته بود. نفس کشیدن  دشوار شده بود و حتی ملک الشعرا هم  بود

 قلم بزند.« عطر سرمایه» در ستایش از  توانستنمی ، بود در آن فضا حاضر می اگر

سالن خط تولید،  هایش رها کرده است.زباله نبود، بوی تعفن نظامی بود که جان انسان را در قعر اولویتاین تعفن تنها بوی 

ای و در گوشه های بین راهی تشخیص دادبالها را از م  شد آنرختکن و سرویس بهداشتی وضعیتی داشتندکه به سختی می

های ها و بستهلای ابزارنظم بدل شده بود، کارگران باید در لابهای بیگاه کارگران به انباریاز همان اتاق که به جای استراحت

                                                           
  قانون کار: کارفرماین مکلفند برای تأمین سلامت و امنیت کارگران، وسایل و امکانات ایمنی و بهداشتی محیط کار را فراهم نمایند. 91 یماده 2
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؛ صدایی شدها به روشنی شنیده میوآمد موشیافتند. از میان وسایل، صدای رفتانباشته به زحمت جایی برای نشستن می

 داری در حاشیه، همواره حاضر است، هرچند دیده نشود.پش قلب سرمایهتکه چون 

د. وشبهداشت محیط و سلامت کارگران رعایت نمی یهر آلود، هیچ کدام از اصول حداقلی قانون کار دربادر این فضای چرک

ست برای سباتی، اغلب ابزاریقانون در چنین منا نوشته شده است؟ « رعایت»اما مگر قانون در چنین نظمی اصلا برای 

واژگانی هستند که بر  داند. بهداشت، ایمنی، رفاه، همه  ها را ضروری میهایی که نظم سرمایه آنقانونیبخشی به بیقوام

 اند، نه بر دیوارهای نمور رختکن یک کارگر.بسته های لوکس مدیران نقشبسته

ای هست، نه حتی جایی برای کنند؛ نه صندلیلید، کارگران روز را به ایستادن سپری میدر اعماق کارخانه، پشت خط تو 

 
 
اند تا بر این ها نصب شدههای مداربسته در تمام گوشهف و دوربینتکیه دادن. در تمام سالن، نشستن مساوی است با تخل

 خم شود یا خود را به دیوار تکیه دهد، سرکارگر  ای، بخواهد از فشار کمر "جرم" نظارت کنند. اگر کارگری، حتی برای لحظه

این «. کارخانه جای استراحت نیست»کندکه گذشت، به او یادآوری میو با لحن خشک و بی شودظاهر می غیرقابل تصور  

 های شایع و دردهای مزمن فقرات، زانو و کمر در میان کارگران شده است.وضعیت موجب بیماری

ستون فقرات کارگر را خم کرده، نه فقط فشار جسم، که فشار روحی و ترس دائمی از اخراج  هیست. آنچماجرا ن یاما این همه 

کاری کارگران را به سمت محافظه یرد، همههای خ  های جایگزین و وضعیت مشابه سایر کارگاهاست. بیکاری، نبود گزینه

رختکن ی ای در گوشهشدههای خفهچپ  چپ   ابد، در قالب  ی مجالی برای ظهور های آنان، اگر اصلاا اعتراض سوق داده است.

روی کارگران است. در غیاب هرگونه ابزار  ترین موانع پیش  یافته، یکی از بنیادیماند. نبود اتحادی مستقل و سازمانباقی می

شغل خود را حفظ کنند، که کنند؛ برخی دیگر برای آن، پشت دیگران را خالی میتربیشجمعی، بعضی برای اندک مزایای 

  طلبد.داری میست که سرمایهکنند. این استراتژی بقا، همان چیزیها سکوت پیشه میدر برابر توهین

، ها، به ویژه در واحدهای کوچکتر کرده است. در بسیاری از کارگاهنبودن قرارداد، وضعیت را بحرانی قراردادی بودن یا اصلاا 

از  از امنیت شغلی باقی مانده، در دوران نئولیبرالیسم کاملاا مری معمول بدل گشته است. آنچه استخدام بدون قرارداد به ا

شود.  در های قانون کار از آن یاد میای شبیه شده که تنها در متنبه افسانه« کار پایدار»ی که مفهوم طوربهبین رفته است؛ 

 این بستر، رابطه
ا
پوش اتحاد چون خنجری مخملای که همگیرد؛ رابطهران شکل میدوستانه بین کارفرما و کارگ ای ظاهرا

دست پرسد، گاه آچار بهشان میزند، از احوالزند، به کارگران لبخند میکارفرما در سالن قدم می کشد.طبقاتی را در نطفه می

های نگرند که در سالمهربان میکند. برخی از کارگران قدیمی، او را چون پدری ها مشارکت میگیرد و در تعمیر دستگاهمی

 اختصاص داده است. همین ها داده یا هنگام تولد فرزندشان وامی اندکبار به آنوای خوار گذشته، در ایام عید بسته

گیری آگاهی و اتحاد جلوگیری مند از شکلنظام طوربهاند که ین ایجاد کردهای آمیخته با احساس د  رابطه، «های پدرانهلطف»

ویی از کارفرما تقاضای بخشش ی ناچیز با شرم و تردید لب بگشایند، گهکارگرانی که باید برای دریافت مساعد د.کنمی

 آنان است. ینشدهحقوق پرداخت زاند؛ در حالی که آن مساعده حتی اگر هم داده شود، نه لطف که بخشی اکرده

ان اوست؛ با این تفاوت که در های او و دستچشمان او، گوش ؛ی کارفرماستی دیگری از سلطههرهچ در این میان، سرکارگر  

ایستد. برای بقای خود، باید در مقابل دیگر کارگران می تربیشخود نیز کارگر است. اما سرکارگر برای اندک پاداشی  ر  ظاه
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شان، تنها به ذهن بسیاری رحمی است. امید به تغییر، درابزار سرکوب باشد. در نگاه کارگران، او منبع خشونت، تحقیر و بی

 «شود.عوض شود، اوضاع خیلی بهتر می اگر این سرکارگر» این گره خورده که

ی سرکارگر. آنان با سپردن نشینی به پشت چهرهبعقی بسیاری از کارفرمایان است: شدهاین سیاست آشنا اما حساب

کشند. اما کارگران خشم مستقیم کارگران کنار می های سخت، خشن و تحقیرآمیز به سرکارگر، خود را از تیررسمسئولیت

گاه نیستند که سرکار، نه تصمیم  جری بیگیر، بلکه م  اغلب از این واقعیت آ
ا
 چون و چرای اوامر ارباب سرمایه است. او که معمولا

و حالا در ازای اندکی اش را به صاحبان کارخانه اثبات کرده هاست که وفاداریشود، سالاز میان کارگران قدیمی انتخاب می

اج است، مسئول توبیخ، مسئول بدل شده است. او مسئول اخر  بارکشانه و رنجبهرهافزایش دستمزد، به نگهبان نظم 

شود. ها از بالا آمده و تنها بر دوش او اجرا میجایی کارگران و محرومیت آنان از مرخصی، اما تنها در ظاهر. تمام تصمیمجابه

 شد.ور اجرایش منتقل میمعدالتی، نه به کارفرما، بلکه به مااز بیی ناشی پس کینه

یا کارگر  ،امتناع کرد کارفرمای به مانند پدر مهربان حتی از دادن مرخصی به کارگری که دچار آسیب دیدگی جسمی شده بود

نزدیک » که -خود نا و دروغینکارفرما با کلمات آش اش را رد کرد.زنی که دچار دیسک گردن بود، کارفرما مرخصی استعلاجی

کاشت چنان احساس گناهی در دل کارگر می -«من الان به شما نیاز دارم»، «تولید نباید متوقف شود یچرخه»، «عیداست

 ست.اش گناهی نابخشودنیکه گویی تقاضای مرخصی

دهد که جان کارگر هیچ ارزشی در نگاه ، نشان میهای دیگرهای مکرر در همین کارگاه، مانند بسیاری از کارگاهاما تجربه 

اهمیت است، بلکه هرگاه این سلامت مختل شود، او بلافاصله صاحبان سرمایه ندارد. سلامت جسم و روان کارگر، نه فقط بی

دار اهمیت دارد نه نام و نان کارگر، بلکه سرعت گردش چرخ تولید و گردد. آنچه برای سرمایهقابل تعویض و حذف تلقی می

تفاوت است، بلکه هرگاه کارگری نتواند دار نه تنها نسبت به درد و رنج کارگر بیت سود است. به همین دلیل، سرمایهباشان

  شود.تر جایگزین میتر و سالمدارانه حرکت کند، بلافاصله با کارگری جوانمطابق با ریتم سرمایه

هایی از شورشها و ها، اعتصابداری، همواره با قیامیخ سرمایهسویه باقی نمانده است. تارگاه یکبا این همه اوضاع هیچ

اخیر،  ینمونه هایی از این دست، همیشه در کمین است.فته است. آتش زیر خاکستر، در کارخانهدل کارگران پاسخ گر 

وقتی سرکارگر این فرمان را به جمع کارگران ابلاغ  3تصمیم کارفرما برای افزودن روزهای جمعه به ساعات کار اجباری بود.

ها به اعتراض نزدیک شد، صبرها لبریز گشت و تر مانع اعتراض بود، حالا جایش را به خشم داد. زمزمهکرد، آن شرم که پیش

داد که یک صدا و با تردیدها جای خود را به نوعی عزم پنهان اما ملتهب داد. یکی از کارگران بقیه را گرد هم آورد و پیشنهاد 

که هفت روز کار در هفته نه فقط ظلم که وقاحتی آشکار است. در موعد  قامت افراشته نزد کارفرما بروند و قاطعانه اعلام کنند

دیدند که در جوش مهربان نبود، آنها لبویی خشمگین را می یمقرر همگی وارد دفتر کارفرما شدند. دیگر خبری از آن چهره

ها زیادند، کرد آرام باشد. با همان کلمات تکراری سخن آغاز کرد: "نزدیک عید است، سفارشما سعی میپخت اسود می

 کارخانه باشید..."   یها باید تولید داشته باشیم، شما باید این مواقع پشتوانهجمعه

                                                           
  .استقانون کار: روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استحقاق دریافت مزد  62 یماده 3
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روز توانیم یکداریم، زندگی داریم، نمیما هم انسانیم، ما هم زن و بچه »اما یکی از کارگران با لحنی قاطع میان حرفش پرید: 

 «کردن بگذرانیم. تعطیلی را هم با کار

« روید...فقط هشت ساعت است، زودتر می» : ها آنان را راضی کندی کاهش ساعات کاری در جمعهکارفرما سعی کرد با وعده

 «نه.» شان همان بود که در آغاز گفته بودند: اما کارگران یک صدا ایستادند و پاسخ

ای از چیزی بیش از امتناع بود؛ نشانه ،«نه»در برابر غول سرمایه قد علم کرد. و این « نه» برای نخستین بار، قدرت کوچک  

از چرخش چرخ تولید او .  اما چنان تعطیل بودها برای کارگران همنشینی کرد، جمعهکارفرما عقب آغاز آگاهی جمعی بود.

بیمه، بدون حقوق مصوب. آنها  ای شد: کارگران روز مزد، بدون قرارداد، بدونیروی کار تازهدست نکشید. او دست به دامان ن

رفتند و در ازای این کار درصدی از دستمزد خود را به آن شخصی ثالت که با کارفرما در ارتباط بود به سرکار می یواسطهبه

ها نیز شکناعتصاب .شکن نبودندداشتند اما اعتصاب شکناین کارگران وجه تشابهی با کارگران اعتصابدادند. شخص می

زنند و حتی گاهی باعث شکست کامل یک کارگر هستند ولی به متشکل شدن، اتحاد و اعتصاب کارگران ضربه می یاز طبقه

هایی زمان در ی طولانی دارد.مبارزاتش سابقه کارگر و یها برای طبقهشکنی و زیان آنباعتصا یشوند. تاریخچهجنبش می

شکنان از بیرون اند، کارفرما با وارد کردن اعتصابهایشان دست از کار کشیدهاند و تا تحقق خواستهکه کارگران اعتصاب کرده

کند. باز بودن دست کارفرما در اخراج، نبود می تربیشدارد و هم فشار را بر کارگران اعتصابی هم چرخ تولید را فعال نگاه می

کند که شکنی میکارگر است این کارگران را وادار به اعتصاب یکه بر زندگی طبقه ایای فشار مالیر از هرمسئلهتبیمه و مهم

 شاید هم بتوانند با خودی نشان دادن جای کارگران قراردادی را بگیرند. همین است که اعتصاب
ا
اتحاد و  شکنان گاها

شکنان از کنند. اعتصاب، جایگزینی و اخراج و غیره دچار تزلزل میهمبستگی کارگران را از ترس پیدا نکردن کار دوباره

بستگی آگاهانه و شوند و این حقیقت تلخ یادآور ضرورت همی خود به کار گرفته میی کارگرند اما بر ضد منافع طبقهطبقه

در کارخانه هم کارگران کشند. دان میهای کثیف، کارگر را علیه کارگر به میهایی است که با بازییافته در برابر سیستمسازمان

برخی از آنان مشهود بود که یحتمل کارفرما به راحتی بتواند کارگران روزمزد را  یاز این قضیه متعجب و حتی ترس در چهره

را  های آنبندی، تولید روز جمعهآیند و کارگران قسمت بستهها بکند. کارگران روزمزد هر جمعه به کارخانه میجانشین آن

 بندی میبسته
ا
زنجیره تولید مشترک  تماس نداشتند، اما در عمل در یک با یکدیگر کنند. این دو گروه از کارگران مستقیما

  قرار گرفته بودند.

کردند اما هم درددل می پیش   زیاد، خستگی، گشنگی هر روزه و مشکلات جسمی   های کاری  در طی این روند کارگران از تایم

رخی دیگر در ازای حقوق ها نپرداختن حقوق های معوقه بود و کارفرما به برخی کارگران حقوق نداده بود و به بآنتر درد بزرگ

تر که همیشه به کارگران قدیمی یکاری نصف حقوق قانون کار را پرداخت کرده بود. حتی در چهرهاضافه یعلاوهیک ماه به

خواستند آوردند و از او میتی مشهود بود. کارگران هربار که سرکارگر را گیر میکردند نیز نارضایها صبر پیشه مینسبت دیگری

 هاخورد و هنوز پول فروش محصولاتش را از مشتریرا نمی با کارفرما حرف بزند لپ کلامش همین بود که کارفرما پول شما

ساعته در تایم کاری روزانه شد، زمانی به اوج رسید که کارفرما از طریق سرکارگر خواهان افزایش یک تنش  نگرفته است. 

 13وآمد، این تغییر به معنای اشتغال عصر در نظر گرفته شد. با احتساب رفت 7صبح تا  8ی که ساعات کار رسمی از طوربه
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ناهار و صبحانه نیز با پاسخ منفی مواجه شد و سرکارگر اعلام کرد  یروزانه بود. تقاضای کارگران برای دریافت وعده یساعته

 .دنارضایتی و خشم جمعی را افزایش دا خود کارگران است. این وضعیت   یعهده رکه تأمین ناهار و صبحانه ب

تجمع کنند و  جمعی مقابل دفتر کارفرما طوربهدر واکنش به این تصمیم، کارگران تصمیم گرفتند پس از پایان شیفت کاری، 

زمان با این تصمیم، یکی از کارگران زن که برای پیگیری پرداخت ساعته اعلام کنند. اما هم 13مخالفت خود را با کار اجباری 

حقوق خود به صورت فردی به سراغ کارفرما رفته بود، با واکنش تحقیرآمیز او مواجه شد. عدم وجود حمایت جمعی، کارفرما 

آمیز با وی داشته باشد. این اقدام کارفرما منجر به درگیری لفظی و فیزیکی میان او و برخوردی توهین جسور کرده بود تا را

  آن کارگر شد، که در نهایت توجه سایر کارگران را به خود جلب کرد.

تحقیر و استثمار ی به سرکوب، تربیشاین اتفاق به روشنی نشان داد که در فقدان اتحاد و کنش جمعی، کارفرما با فراغ بال 

یافته و با تعیین نماینده صورت گرفته بود، امکان گری به صورت سازمانمطالبه ،کند. اگر پیش از اینفردی کارگران اقدام می

حمایت کردند و از موضع خود  یافت. با این حال کارگران در این مورد خاص از کارگر زنبروز چنین برخوردهایی کاهش می

گاهی جمعی کارگران در مقابل کارفرما تلقی شود. یتواند نقطه. امری که میشینی نکردندنعقب  آغاز انسجام و آ

از  حمایت یسابقه به خود گرفت. کارگران در حرکتی هماهنگ خط تولید را رها کردند و به نشانهاین اعتراضات لحنی بی

 یهرغم انگیز واکنش، علی این حال، اینجمعی کارخانه را ترک کرده و راهی رختکن شدند. با کارگر زن، دسته

بستگی میان کارگران حفظ شد. حتی در با این وجود هم یافتگی لازم بود.،  از سر خشم و فاقد سازماناشخواهانهعدالت

رک کار را تنها به خاطر او انجام ندهند، بلکه تا دستیابی به مطالبات جمعی مسیر بازگشت، کارگر زن از دیگران خواست که ت  

 از بازگشت به کارخانه امتناع کنند. 

چنان از بازگشت به کار امتناع ورزیدند. سرکارگر با کارگر قدیمی تماس گرفت و از او خواست وضعیت را روز بعد، کارگران هم

های مشخص آنان را منتقل کرد. کارفرما، تحت فشار، با بخشی ی کارگران خواستهغیر رسم یروشن کند. در پاسخ، نماینده

 . موافقت کرد -به جز تأمین صبحانه و ناهار –از مطالبات آنان 

تواند به دستاوردهای نسبی کارگران می دهد که حتی در غیاب ساختارهای رسمی نمایندگی، اتحاداین رویداد نشان می

ضایتی و همبستگی، : چرا با وجود سطح بالایی از نار کشدزمان این پرسش مهم را نیز پیش میهم ملموسی منجر شود. اما

با اهداف روشن تبدیل  و  یافتهاعتراضات کارگری نتوانست از شکل خودجوش و واکنشی فرارتر رفته و به اعتصاب سازمان

 شود؟

از اخراج و نبود تجربه یا آموزش سیاسی دید. هنگامی که پاسخ این پرسش را باید در نبود نهادهای مستقل کارگری، ترس 

های هماهنگی جمعی هستند، حتی بالاترین میزان خشم و نارضایتی نیز ممکن است کارگران فاقد تشکل مستقل و کانال

ی و احساس یجنبه تربیش جمعی تخلیه شود. در چنین شرایطی، اعتراضات  های ناپایدار، فردی یا نیمهحرکت بدر قال

  های هدفمند و راهبردی منجر شوند.گیری کنشتوانند به شکلدارند و نمیای لحظه
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 یا سود بدهید یا بمیرید

دار، سرمایه تر  بیش؛ سود ناپذیر استکارفرما تضادی بنیادین و آشتی طور که پیش تر اشاره شد، تخاصم میان کارگر وهمان

های قانونی های کوچک، جایی که نظارتها و کارخانهنیروی کار است. این واقعیت در کارگاه تر  بیشهمواره در گرو استثمار 

کار خبری هست، نه از هایی، نه از اجرای قانونکند. در چنین واحدتر بروز میاند، به شکلی حادغایب ضعیف یا عملاا 

تابع  در عمل، حقوق کارگران   اخت منظم دستمزد.کاری یا پردکار، بیمه، اضافهساعات یهای روشن در زمینهمحدودیت

 عمومی. یافردی کارفرماست و نه هیچ ضابطه یاراده

ت. آزاد سازی تجارت، رفع های اخیر تشدید شده اسدر دهه 4این وضعیت،با تعمیق و گسترش منطق نئولیبرالیسم

های دولتی و تسهیل حرکت آزاد سرمایه درون و کاهش کنترل قوانین کار، اززدایی اتمقرر   گذاری،های سرمایهمحدودیت

ری واز دوران ریاست جمه ویژهبه -سازیاند. خصوصیسرمایه بوده یوقفههای ملی، همگی در خدمت بازتولید بیبیرون مرز

داران تبدیل شد، و در دولت احمدی نژاد به ابزاری برای انتقال مالکیت اجتماعی به نفع سرمایه عملاا  -رفسنجانی به این سو

و گسیخته میان نیروی کار ت کارگران، رقابت افسار عیف موقعی  پیامدهای این روند، چیزی جز تض 5خود رسید.به اوج 

  و فاقد امنیت شغلی نبوده است. کارثباتای گسترده از کارگران بیری طبقهگیشکل

فرما شده است: اخراج آسان، استخدام موقت، فقدان قراردادهای ط کار حکمدر چنین شرایطی، منطق بازار آزاد بر رواب

دار تغییر داده است. آنچه در روایت بالا از وضعیت رسمی و امکان جایگزینی سریع نیروی کار، ساختار را به نفع سرمایه

دهی غریزی، منفرد و بدون سازمانها به شکل ای بارز از همین مناسبات است. اعتراضکارگران کارخانه مشاهده شد، نمونه

 یمعوقه صنفی، ناگزیر به تنهایی برای دریافت هرگونه دستمزد یکنند. کارگر زن، در فقدان هرگونه تشکل یا اتحادیهبروز می

  شود.کند و با برخورد تحقیرآمیز کارفرما مواجه میخود اقدام می

آگاهی  است. در نبود ی کارگرطبقهگیری مقاومت موثر روی شکل پیش  ترین موانع یافتگی، یکی از مهماین فقدان سازمان

مانند. مدت باقی میهای فردی، پراکنده و کوتاهواکنشچنان در سطح یابی جمعی، کارگران همطبقاتی و ابزارهای تشکل

 کند.فع جمعی را فراهم میفردی به منا تهای مستقل کارگری، امکان پیوند زدن مطالباها و تشکلحال آنکه وجود اتحادیه

 
 
متحد و مشترک کارگران علیه سرمایه است. اتحادیه و  یهای کارگری گامی مهم در مبارزهاتحادیهبرپاکردن  و  سازیلتشک

 یوسیلهدون مقاومتی که بهمندی را به رسمیت بشناسد. باش با کارگر نوعی قانونسازد در رابطهسندیکاها کارفرما را وادار می

                                                           
داری )با محوریت ایالات متحده و بریتانیا( پس از بحران رکود های سرمایهشود که دولتمیی اقداماتی گفته کلی نئولیبرالیسم به مجموعه طوربه  4

داری به یهنهادهای جهانی سرما یهای مختلف و به توصیهرفت از آن اتخاذ کردند و پس از آن بارها توسط حکومتبرای برون 70 یمی در دههتور  

داری در کشورهای مختلف، با شدت و ضعف متغیری به اجرا درآمده اما ایط و وضعیت سرمایهاقدامات با توجه به شر این اند.اجرا گذاشته شده

های عمومی برای خدمات گسترش بازار آزاد، قطع هزینه هایی دانست:گذاریی چنین سیاستتوان نقاط کلیدطور کلی این موارد را میهب

 .سازیزدایی، خصوصیماعی، مقرراتتاج
های قطعی نظام است افزود که سازی یکی از سیاستکید بر اینکه خصوصیأ با ت 96اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز در آبان ماه  5

 قانون اساسی تمام تلاش خود را به کار بگیرند. 44های کلی اصل ها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاستدستگاه یهمه
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، مزد برای او تعریف کرده استمزدی که سیستم دستگیرد، کارگر حتی آن مقدار دستهای کارگری صورت میاتحادیه

داران را مجبور به آن می کند که ارزش نیروی کار در بازار را به کارگران های کارگری سرمایهگیرد. فقط وحشت از اتحادیهنمی

  بپردازند.

زند، نه کم بودن را رقم می ی کارگرطبقه مای ت  فقط میزان دستمزد نیست. آنچه خف  که مسأله کید کرد أ با این حال باید ت

دارد، کند دریافت میای را که تولید میمزد، بلکه ماهیت نظام مزدی است. در این نظام، کارگر تنها بخشی از ارزش واقعی

دارانه و رهایی کارگر، تنها از مسیر برچیدن مناسبات مالکیت سرمایه کند.دار تمام محصول را تصاحب میکه سرمایهحال آن

ن آیابد. تا گذرد؛ نظمی که در آن تولید نه برای سود، بلکه برای تأمین نیازهای انسانی سازمان میاستقرار نظمی نوین می

  زمان هر دستاوردی موقتی و شکننده خواهد بود.

های خصوصی است؛ نمایش عینی شکاف ساختاری میان کار و سرمایه در بستر کارخانهآنچه در روایت فوق برجسته است، 

 جایی که قانون
 
دفاعی سوق داده که تنها سطحی از بی ، وضعیت کارگران را بههای کارگریلزدایی، سرکوب و نبود تشک

ی فردی به راحتی توسط هر مطالبه یابی جمعی،. در غیاب سازماناندماندهاشکال مقاومت فردی، هیجانی و پراکنده باقی 

 شود.اثر میدار سرکوب یا بیسرمایه

شود؛ ی شرایط کار و مزد نیز محسوب میکنندهتعیین زمانموقعیتی که در آن کارفرما، مالک مطلق ابزار تولید است و هم

 رابطه
ا
مطالبات مانند پرداخت دستمزد، بیمه و ... ترین در چنین ساختاری، حتی قانونی کند.ایجاد می کشانهبهره ای عمیقا

اتحادیه یا سندیکای مستقل، امکان تحقق های کارخانه، کمیتهی جمعی، نظیر فقط در صورت وجود یک نیروی بازدارنده

 یابد.می

ران نه های کار، کارگیابی درون محیطهای مقاومت و سازمانیابی به آگاهی طبقاتی و بازسازی شبکهدر نهایت بدون دست

دهند، بلکه به تدریج به ابزارهایی در خدمت بازتولید همان نظمی بدل تنها توان ایستادگی در برابر استثمار را از دست می

گیری ابزار تولید و بازتعریف مناسبات کند. رهایی واقعی، تنها از مسیر بازپسسرکوب میاستثمار و شوند که آنان را می

 مان، هرگونه مطالبهآن زکارگران ممکن است. تا 
 
 ل جمعی پیگیری شود.ای باید در بستری از اتحاد، آگاهی و تشک


